
دانیال اعلمی

برنامه درسی و آموزشی علوم اجتماعی

اشــــــاره 
مقصود فراستخواه، اســتاد جامعه شناسی 
دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، و شهید 
برنامه ریزی  و  پژوهش  »مؤسســة  و  بهشتی 
آموزش عالی« است. از ایشان تاکنون بیش از 
23 اثر تألیفی و ده ها مقاله منتشر شده است . 
هم زمان با »روز جهانی علم در خدمت صلح و 
توسعه«، هیئت داوران، جایزة ترویج علم سال 
۱39۶ را به  دکتر مقصود فراستخواه به دلیل 
هدفمند،  مسئولانه،  بی وقفه،  تلاش  و  فعالیت 
در حوزه های  اخلاقی  و  انســانی  همه جانبه، 
دانشــگاهی و عمومی برای بســط دانش 
به  تعهد  همچنین  و  جامعه شناسی، 
ترویجی  فرهنگــی،  کار  تداوم 
علاوه  کــرد.  تقدیم  علمی  و 
بر این جایزه، نشــان دهخدا 
در چهارمیــن دورة آن 
)۱39۷( و به خاطر کتاب 
و  »نظــارت  برگزیدة 

ارزشیابی در آموزش عالی« به وی تعلق گرفت. 
همچنیــن در دهمین جشــنوارة بین المللی 
»مطالعات  جایزة  برگزیدة  فراستخواه  فارابی، 

میان رشته ای« شناخته شد. 
فراســتخواه یــک معلم کامــل و به تمام 
معناست. دغدغة آموزش و فرهنگ هیچ گاه او 
را رها نکرده است. از چنین منظری مدرسه و 
معلم بــرای او از ارزش و اعتبار فوق العاده ای 
برخوردار اســت، اما نه مدرسة عقب مانده از 
جامعه و جداافتــاده از زندگی با برنامه های 
حافظه محــور و تخدیرکننده، و نه معلمی که 
کارمند و منفعل است، بلکه مدرسه ای پویا و 
هم ساز با زندگی و جامعه و معلم خلاقی که با 
ابتکارات خــود درس را در میدان زندگی و با 

مشارکت  دانش آموزان می سازد. 
صبح یک روز دل نشــین به محل کار دکتر 
فراســتخواه رفتیم و در زمینــة دغدغه ها و 
امیدهای او در مورد آموزش 
 عـلوم اجتمــــاعی در
به  ایــران  مــدارس 

گفت وگو  نشستیم. 

مسائل آمــوزش علوم اجتماعی در مـــدارس 
ایران در گفت وگو با دکتر مقصود فراستخواه

مدرسه همساز با زندگی نیست

عكاس: غلامرضا بهرامي



 قبـل از هـر صحبتـی، بفرماییـد: چـه 
علاقه منـد  علوم اجتماعـی  بـه  کـه  شـد 

شـدید؟
 صادقانه بگویم، من با تمام شکســت ها 
و موفقیت هــا، خوشــبختانه هیــچ تصور 
خودششــیفتة وَهم آلــود از خــودم ندارم 
اگر احیانــاً توفیقاتی فراهــم آمده، علتش 
این بود که ظرف خالی نبودم و کشــش و 
کوششــی وجهد و اجتهادی به قدر بضاعت 
اندک داشــتم، وقتی رفتم مدرسه سرشار 
از ســنت های خانوادگی بودم. قبل از اینکه 
چیزی به نام مدرسه و یا دبیرستان را بدانم، 
چشــمانم را که باز کردم، پــدر و مادرم را 
دیدم، خانــواده و فامیل را دیدم. بحث ها و 
صحبت های خانوادگی، دور هم نشینی ها، در 
همه این ها حساســیت به مسائل اجتماعی 
بود و در روحیه اجتماعی ام نقش بست. من 
خاطرم هست کوچک که بودم، مثلًا دوروبرم 
روزنامه بود، گفت وگوهــای اجتماعی بود، 
درباره اتفاقاتی کــه در دهه چهل می افتاد، 
اینکه فلانی ترور شده، محاکمه دکتر مصدق 
و مانند آن بحث می شد. این ها هم به معنای 
سنت های سیاسی اجتماعی و هم به معنای 

سنت های اجتماعی محلی بود.
در آن زمــان من در »دبیرســتان صفا« 
درس مي خوانــدم. دبیرســتان صفا دولتي 
نبود و یك دبیرســتان ملــي بود. آن موقع 
دبیرستان های ملی دست جامعه بودند و به 
دست دولت اداره نمی شدند. یعنی تعدادی 

آدم خیّر آن ها را اداره می کردند. 
مدارس غیرانتفاعی به شــکل امروزی  در 
کار نبود به جایش مدارســی که بانیانش با 
اهداف اجتماعی تأســیس می کردند. الان 
در کشــورهای آمریکایی و اروپایی، این نوع 
مدارس بهترین مدارس هســتند؛ مدارسی 
که در آن ها، دغدغه مندان اجتماعی، ملی و 

مدنی می آیند و مدرسه راه می اندازند. 
من در دبیرستان رشــتة ریاضی خواندم. 

اتفاقاً رشتة طبیعی را دوست داشتم. 
از آنجا که رشتة طبیعی را دوست داشتم، 
پدرم دســت مــرا گرفت برد پیــش آقای 
میرفخرایــی و گفت آقای مدیر، پســرم 
مقصود رشــتة طبیعی را دوســت دارد و با 
عرض معذرت می خواهم او را از این مدرسه 

در بیاورم و ببرم »دبیرســتان فردوســی«؛ 
چرا که دبیرســتان  ما فقط رشــتة ریاضی 
داشت. مدیر گفت: کجا ببرید؟ این مقصود 
استخوان هایش مال توست و گوشتش مال 

ماست. ما نمی گذاریم او را ببرید. 
پدرم هم گفت هرچه شما بفرمایید. یعنی 
اختیار من دست پدرم و دست مدیر بود، و 
از سوی دیگر، اختیار پدرم هم دست مدیر 
بود. چرا که خانواده ها به مدرســه وابســته 
بودند. والدین مدرســه را با پول خودشــان 
روی خانواده هم  نمی چرخاندند. مدرســه 
نفوذ داشت. مدرسه اقتدار داشت، اما ادامة 
دولت و بخشــی از بروکراسی نبود. مدرسه 
اقتــدار فرهنگی و پداگوژیــک و حرفه ای 
داشــت. بهترین معلمان شــهر و بهترین 
استادان به مدرســه می آمدند و در نتیجه 
مدرســه اقتدار داشــت. به هر حال من در 

دبیرستان ریاضی خواندم.
سنت های خانوادگی و سنت های اجتماعی 
زمینه ای شــدند برای آموزش های رســمی 
اجتماعــی، و علاقه به این رشــته را در من 
شعله ور کردند. به ویژه اینکه اعضای خانوادة 
ما نوعی سنت سیاســی متفاوت با حکومت 
داشتند. هم احساسی  ملی  و هم ایمان مستقل 
مذهبی داشــتند و در نتیجه نوعی استقلال 
نسبت به بروکراسی حاکم داشتند. به همین 
دلیل مرا فرســتاده بودند به یک مدرسة ملی 
که در آن  معلم ها یا چپ یا ملی، یا روشن فکر 
دینی و یا حجتیه ای بودند. این معلم ها و نحوة 
تدریسشان با آن کاریزما، به ویژه در دانش های 
عمومی رشتة ریاضی، در علاقه مندشدن من به 

علوم اجتماعی بسیار تأثیرگذار بودند. 
پس من اگر بخواهم در یک جمله خلاصه 
کنم، آموزش امری زمینه مند است. آموزش در 
کلاس اتفاق نمی افتد. کلاس در جامعه است 
و در نتیجه اجتماع است که می گوید کلاس 
چگونه باشد. کلاس خوب علوم اجتماعی در 
پیوند با امر اجتماعی و احســاس اجتماعی 
می توانــد کلاســی نافذ و اثربخش باشــد.  

 بـه نظر شـما آمـوزش علوم اجتماعی 
و اهمیـت  در مـدارس چقـدر ضـرورت 

دارد؟
 آمـوزش علوم اجتماعـی از جهات متفاوت 

در مـدارس ضـرورت دارد: یکـی از جهـت 
دیگـری  و  نظـری،  اقلیم هـای  و  معرفتـی 
از جهـت اخلاقـی و عملـی. به طـور کلـی، 
حیـث  از  هـم  علوم اجتماعـی،  آمـوزش 
آگاهی هـای حیـات اجتماعـی وجمعـی و 
سـازمانی بـرای نسـل آتـی و هـم مهـارت 
معرفـت  نظـر  از  هـم  و  اجتماعـی  هـای 
ضـرورت  اجتماعـی  و حکمـت  اجتماعـی 
دارد. علـوم اجتماعی به بچه هـا هنجارهای 
اجتماعـی را یـاد می دهـد و می گویـد کـه 
اصـلًا هنجـار چیسـت. نقـش را می توانـد 
یـاد بدهـد. ایـن  خیلـی ضـروری اسـت که 
را  اجتماعـی  نقش هـای  دانش آمـوزان 
بیاموزنـد و بـا مفهـوم مشـارکت اجتماعـی 
آشـنا شـوند؛ اینکـه چطـور جوامـع دنیـا 
توانسـته اند  اجتماعـی  مشـارکت های  بـا 
توسـعه پیـدا کننـد. این ها دلایلی هسـتند 
کـه آمـوزش علـوم اجتماعـی را در مدارس 

می بخشـند. ضـرورت 
 سـؤالی کـه بسـیاری از دبیـران علـوم 
اجتماعـی بـا آن مواجـه هسـتند، ایـن 
ً مـدارس تـا چـه انـدازه  اسـت کـه اصـلا
می تواننـد در آمـوزش علـوم اجتماعـی 

مؤثـر باشـند؟
 اپل کتابی دارد به نــام »آیا آموزش 
می تواند جامعه را تغییــر دهد؟«. اپل جزو 
افرادی است که به آموزش نگاه انتقادی دارد 
و معتقد است که همه چیز به آموزش منتهی 
می شود و همه چیز از آموزش آغاز می شود. 
از طرف دیگر هم می داند که آموزش عصای 
معجزه آســا نیست. خود آموزش هم در بند 
ساختارهایی است که اتفاقاً انتظار داریم در 
تغییر آن ســاختارها به ما کمک کند. این 
قدری پارادوکسیکال است ولی حقیقتی در 
آن نهفته است. مدرسه مهم است اما مطلق 
نیست. شما شنیده اید که می گویند: نهنگان 
در اقیانوس ها پرورش پیدا می کنند. مدرسه 
هم در اجتماع پویا می تواند مدرسه ای پویا 
و اثرگذار باشــد. در نتیجه ممکن است ما 
گرفتار مسائل نفرین شــده در هزارتویی از 
سیکل های معیوب اجتماعی باشیم. در آن 
صورت این ســیکل های معیوب بر مدرسه 
و معلم و مدیر و متون درســی و کلاس  و 
آموزش نیز ســایه می اندازد و مدرســه از 
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ساختن نسلی مســئول و توانا در می ماند. 
البته من دوســت ندارم وارد ایــن وجه از 
مسئله بشــوم. دوســت دارم نگاهی عملی 
به مســئله داشته باشــم؛ اینکه چه کمکی 
می توان کــرد؛ یعنی بهبودگرایــی با امید 
اجتماعی؛ نوعی امید که از خودمان بتراویم. 
برای همین است که دوست دارم به مسئلة 
امید بپــردازم. البته امید، نه خوش خیالی یا 
اینکه خودمان را گول بزنیم. یعنی واقعاً امید 
به معنای اگزیستانسیالیستی کلمه؛ یک امید 
یوتوپیک. امید توأم با بیم و دغدغه و نگرانی 
و تنش. جوامع و دنیا هم از این طریق بهبود 
پیــدا کرده اند. اینجا مــن می خواهم درک 

خودم را بگویم.
بحث مــا در اینجا آموزش رســمی علوم 
اجتماعی است. هر چند آموزش غیررسمی 
مهمتر اســت از آن آموزشــی که از طریق 
جامعه، رســانه ها، خانواده، انجام می گیرد و 
اتفاقــاً از نظر من اهمیت زیــادی هم دارد، 
ولی اینجا در مدنظرمان نیست.  یعنی آنچه  
که ســر کلاس، معلم برای یک برنامة علوم 
اجتماعی اجــرا می کند. من خیلی از برنامة 
درسی مصوب و ابلاغ شــده و برنامة درسی 
رســمی که در برنامه های مکتوب مدارس 
وجود دارد، انتظار چندانی ندارم. اما برنامه ای 
که سر صحنه اجرا می شــود، اهمیت دارد؛ 
یعنی اجرایی که دبیران علوم اجتماعی سر 
کلاس می توانند داشته باشند. این اجرا مهم 
اســت و اتفاقاً به همین »اجرائیت« می توان 

امید داشت.  
در نظام آموزشــی ما، معلمی بیشتر به 
یک شغل تقلیل داده می شود در حالی که 
معلمی نه یک شــغل که دســت کم یک 
حرفه اســت. معلمی یک شوق است شوق 
کمک به ســاخته شدن نســلی. شوق به 
محافظــت از آینده ایــران و آینده جهان.  
مدرســه اختیارات جدی ندارد. مدرســه 
در دل محلــه، در دل زندگــی و ادامــة 
خانواده یا جامعه نیست. معلمان براساس 
انتخاب  الگو یا صلاحیــت  حرفه ای  نوعی 
اسکاندیناوی  نمی شوند. مثل کشــورهای 
نیست که مدرســه در آغوش محله است؛ 
یعنی مدرسه ادامة اجتماع است. اگر قرار 
باشــد در شرایط کنونی ما تغییراتی ایجاد 

شــود، با توجه به تغییر شــرایطی که در 
دنیا رخ  داده اســت، باید به نســل جدید 
معلمان امید داشــت. فناوری اطلاعات و 
ارتباطات جهانی شده است و تغییراتی در 
چگالی جمعیت رخ داده اند. اما سیستم ها 
کودن و کرخت هستند و نمی توانند با این 

تغییرات جهان همگام باشند. 
مــن در مقــالات و مباحــث مفصلی که 
طی ۲۰ ســال اخیر نوشته و مطرح کرده ام، 
گفته ام کــه این آموزش وپــرورش از زمان 
جامعه عقب تر اســت و بــا جامعه همزمان 
و همگام ســازی نشده اســت. این سیستم 
نمی تواند با تغییــرات اجتماعی فراوانی که 
در کف جامعه و در زیســت - جهانِ جامعه 
به معنــای هابرماسی کلمه اتفاق می افتد، 
و بــا زندگی روزمرة مردم و با زندگی بچه ها 
تعامل کند. بچه ها زندگی ای جدا از مدرسه 
دارنــد و کلاس بــا زندگی روزمــرة بچه ها 
همگام نیست. معلم هم یا نمی تواند با زیست 
روزمره دانش آموزان آشنا  و در تماس باشد 
یا بلد نیســت یا قرار نیست اصلًا بلد باشد و 
داستان های دیگر. ولی آنچه که من اینجا بر 
آن تأکیــد دارم، »ابتکارات درونیِ معلمان« 

است. 
مــن از چند کلیدواژه  اســتفاده می کنم. 
یکــی از آن ها »اجرائیت« اســت. یعنی ما 
چشــم می دوزیم به »اجرائیت«. دقت کنید 
این یک کلمة فنی است. »اجرائیت« و اجرا 
یعنــی عملکردی ضمنی کــه از خود معلم 
ســر کلاس می تواند ســر بزنــد. حالا من 
معلم دانشــگاه هســتم. اگر از من بپرسید: 
دانشــگاه چگونه اســت؟ می گویم دانشگاه 
هرچه هســت، فعلًا این را می گذاریم کنار، 
مهم آن عملکردی است که آنجا استادان و 
دانشــجویان ممکن است در کلاس هایشان 
کارهایی بکنند و ابتکاراتی به خرج بدهند. 
این را می گویم: »اجرائیت« و به زبان دیگر 

می شود: »ابتکارات درونی«. 
پــس تــا اینجــا جمع بنــدی کنــم: از 
بخشــنامه های بیرونی، از بالا یا ســاختار 
رســمی، از قوانین و از سیستم بوروکراتیک 
آموزش وپــرورش هیچ انتظاری نمی رود که 
بهبودی اتفاق بیفتــد. مگر اینکه مدیران و  
معلمان با دانش آموزان و خانواده ها همراهی 

معلمان علوم اجتماعی باید بتوانند مبانی 
را به نحوی توضیح دهند که معلوم شود، 

جامعه و نهادهای اجتماعی چیستند. 
تغییرات اجتماعی و سازمان های  

اجتماعی کدام اند؟ انسان در جامعه چه 
ویژگی هایی دارد؟ آیا انسان در جامعه 

است؟ جامعه شناسی می گوید: انسان فقط 
در اجتماع نیست بلکه اصولًا موجودی 

اجتماعی است حیث وجودی انسان، 
اجتماعی بودن است
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و هم افزایی بکنند و ابتکارات درونی داشته 
باشند. حالا این ابتکارات درونی می تواند از 
تربیــت خانوادگی، معرفت و آگاهی، انگیزه 
و... نشئت گرفته باشــد. توصیه می کنم که 
حتماً کتاب »شــجاعت تدریس« از پالمرز 
را بخوانیــد. ایشــان در ایــن کتاب حیات 
معلمان را بررســی کرده و ســپس به این 
نتیجه رســیده اســت که معلمی جرئت  و 
شجاعت می خواهد. اگر این اتفاق بیفتد، از 
نظر من آمــوزش علوم اجتماعی در کلاس 
ســوم تا پایان دورة دبیرســتان می تواند بر 

مهارت افزایی اجتماعی مؤثر باشد.

 به نظــــــــر شــــــــما در آمـــــــوزش علـــــــــوم 
اجتماعـــی، بایـــد بـــر چــــــه مفاهیـــم و 
مهارت هایـــی تأکیـــد بیشـــتری شـــود؟

 مــن در اینجا تعصب رشــته ای ندارم و 
به عنوان یــک محقق می گویم: »آموزش به 
دانش آموزان باید بیشتر معطوف به مسائلی 
مثل خودآگاهی اجتماعی باشــد. یعنی 
فرزندان مان این را لمس کنند که بخشی از 
جامعه هستند و در عین حال که خودشان 
هستند، در جامعه هم هستند. هویت فردی 
هم به طــور اجتناب ناپذیــر اجتماعی هم 
هست. یعنی هم شــخصی و هم اجتماعی 
هســت. دانش آموز اتفاقاً از طریق اجتماع 
است که  فردیت و شخصیت خود را می تواند 
بهتر کشف کند. مثال هایی را عرض می کنم: 
ارتباطات مؤثر؛ بخشی از ارتباطات مؤثر 
ممکن اســت در حیطة روان شناسی باشد، 
اما بخــش مهــم آن در آموزش های علوم 
اجتماعی اســت؛ آموزش هایی که فرزندان 
ما بتوانند ارتباطات مؤثر انسانی و اجتماعی 
داشته باشــند و این ارتباطات باید خلاق و 

هوشمندانه باشد.  
خوشــبختی ذهنــی؛ مــن می گویم 
خوش بختی فاعلی. فرد در صورتی خوش بخت 
اســت که خودش فاعل خوش بختی باشد. 

تصمیم بگیرد که خوشبخت باشد.
خودشناسی؛ اینکه انسان موجودی است 

بدنی، زیستی، ذهنی، روانی و اجتماعی. 
آگاهی  این  اجتماعی؛  ســرمایه های 
در دانش آمــوزان به وجود بیاید که ما بدون 
زندگی  نمی توانیم  اجتماعی  ســرمایه های 

کنیم. این کافی نیســت که من پول دارم، 
یا اینکه در جیبــم کارتی دارم که داخلش 
دو میلیون تومان پول اســت. این ســرمایة 
اقتصادی است. ما باید بتوانیم به هم اعتماد 
کنیم و با یکدیگر همدلی و پیوند داشــته 

باشیم. این ها سرمایة اجتماعی هستند.
توجه به حقوق دیگران و حقوق خود؛ 
در آموزش هــای علوم اجتماعــی ما بهتر 
می توانیم به این مسائل بپردازیم. احترام به 
خود و به دیگری، فهم خود و فهم دیگری. 

این ها  قانون گرایی؛  و  متقابل  احترام 
چیزهایی نیســتند که بتــوان با نصیحت 
انتقــال داد، اصلًا آمــوزش انتقال پیام های 
کلامی نیست آموزش از جنس تسری زلال 
وضمنی و عملیِ یک آگاهــی  و بیداری و 
رهایی و شــکوفایی. آموزش علوم اجتماعی 
نصایح و اندرزهای اجتماعی نیســت. یکی 
از بدبختی های ما این اســت که جامعه ای 
هستیم لفاظ و وراج. بیشترین نصیحت های 
دنیا شــاید در جامعة ما مطرح باشند اما در 
حکمت اجتماعی نحیفیم. به جای نصیحت 
بایــد در عمل و نحوه ارتباط و در زیســت 
جمعــی و مشــارکتی و اجتماعــی کلاس 
صادقانه کمک بکنیم که بچه ها سرشــار از 
حکمت اجتماعی بشــوند این هــا را به طور 
عملی و نظری )تئوریک( بفهمند. واقعاً غیر 

از این راهی وجود ندارد. 
مواردی  از  یکی  همکارانه؛  رقابت های 
که موجــب تخریب مدارس ما می شــود، 
افراط در دامن زدن سیستماتیک به رقابت 
فردیست. بچه ها را درگیر یک رقابت فردی 
کردیم و باعث شدیم که هر کس می گوید: 
تنــازع بقا، بُکش تا زنــده بمانی، بجنگ تا 
بمانی، خودت را ســرپا نگه بدار. نهایت این 
امر تخریب جامعه اســت. به جای آن یک 
جامعه داشــته باشــیم که سرشار از رقابت 
همکارانه است. ما با یکدیگر در عین حال که 
رقابت می کنیم، همکاری هم داشته باشیم و 
رقابت فردی نیست، بلکه گروهی است. مثلًا 

نمره دادن به یک تیم به یک جمعی. 
گشــودگی اجتماعــی؛ بــا دیگران 
گشوده بودن یعنی اینکه اگر کسی مخالف 
ماست اجازه بدهیم ما را نقد بکند و احترام 
اجتماعی را تمریــن بکنیم هرکس محترم 

اســت؛ احترام به غیر، احترام به کسی که 
فکر و عقیده یا سبک زندگی متفاوتی دارد. 
فعالیت های داوطلبانه؛ توضیح دهیم که 
در دنیا چه فعالیت های داوطلبانه ای وجود 
دارنــد. مثلًا در کانــادا چگونه فعالیت های 
داوطلبانه بخش بزرگی از مســائل کشور را 
تنظیم می کننــد و دولت بخش کوچکی از 

قضایاست. 
که  و عزت نفس؛  مســئولیت پذیری 
قدری هم مهارت است. منظورم از مهارت، 
مهــارت ارتباطی و اجتماعــی در آموزش 
اجتماعی اســت. مهــارت تنها چکش زدن 
نیســت. البتــه این ها هم لازم انــد و اینکه 
چگونه چکش بر میخ بزنیــم و اینکه میخ 
را درســت بزنیم. اما مهارت ارتباطی بخش 
مهمــی از مهارت های زندگی اســت. مثلًا 
حل تعارض و اینکه چگونه بتوانیم اختلاف 
فی مابین را حل کنیم، باید در آموزش های 

علوم اجتماعی توضیح داده بشود. 
حل مسئله؛ اینکه تعارضات را به صورت 

صلح آمیز حل کنیم. 

آموزش وپرورش از زمان جامعه 
عقب تر است و با جامعه همزمان 
و همگام سازی نشده است. این 

سیستم نمی تواند  با تغییرات 
اجتماعی فراوانی که در کف 
جامعه و در زیست ـ جهانِ 

جامعه اتفاق می افتد، و با زندگی 
روزمرة مردم و با زندگی بچه ها 

تعامل کند. بچه ها زندگی ای 
جدا از مدرسه دارند و کلاس 

با زندگی روزمرة بچه ها همگام 
نیست
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تعارض بین نسلی؛ به بچه ها بگوییم، پدر 
و مادر شــما نســل دیگری هستند، معلمان 
نسل دیگری هستند، و شما هم نسل دیگری 
هستید. اما در هر نسلی تجربه ای و اندوخته ای 
و با هر نســلی افقی است که اگر اینها تبادل 
و هم افزایی داشته باشند ذخیره بزرگی برای 
زندگی جامعه می شود و منشأ تنوع و پویایی 
می شود. باید گفت وگوی بین نسلی ایجاد شود. 
پرورش حــس کفایت؛ اینکــه ما در 
کــودکان حس کفایت ایجــاد کنیم. یعنی 
بچه هــای ما توانایــی »خوداثربخشــی«، 
»خودکارآمدی«، »خودراهبری« و »آفریدن 

خود« داشته باشند.
تفکر انتقادی؛ یعنــی فاصله گرفتن از 
امور و ســنجش گفتارها و بررسی شواهد و 
استدلال ها و باریک بینی در آن ها و حریت 
فکری و استقلال نظر. انتقاد به معنی مخالف 
خوانی سطحی وکلیشه ای نیست بلکه ضمن 
احتــرام به هر ســخن بتــوان آن را منطقاً 
ارزیابی کرد و به وسیله عقل و تجربه سنجید 
و نتایــج و پیامدهایش را دیــد و از زوایای 

مختلف نگریست.  
نگاه به طبیعت؛ اینکه طبیعت یک ســازة 
اجتماعی اســت. این خود مســئلة بســیار 
وسیعی است که طبیعت یک سازه اجتماعی 
است، نه فقط فیزیکال. مثلًا احترام به زمین، 
حفظ حرمت آب و خاک و هوا، مراقبت از کوه 

و دشت و درخت و جنگل و... .
مهارت های رســانه ای؛ اینکه فعالیت 
دانش آموزان در فضای شبکه های اجتماعی 
چگونه باشــد. ایــن را بارهــا گفته ام که 
شبکه های اجتماعی، آزادی بخش و در عین 
حال وَهم ناک هســتند. یعنی دانش آموزان 
از ظرفیت های آزادی بخش شبکه های  هم 
اجتماعی اســتفاده کنند و هم دچار وَهم 
تازه ای در شــبکه های اجتماعی نشــوند. 
اینکه به طور سطحی پرسه زنی و وبگردی 
بکنیم و لایک بکنیم وفالور داشته باشیم و 
به جای ارتباط چهره به چهره و زندگی رئال 
طبیعی همــه اش از پس حجاب تکنولوژی 
با هم ارتباط برقــرار کنیم. دنیای مجازی 
می تواند شــبحی از دنیای واقعی باشد. به 
هر حال من چنین درکی در حوزة ضرورت 

آموزش علوم اجتماعی دارم.

 بــه نظــر می آیــد عــلاوه بــر اشــکال 
در جامعــۀ  و ســاختارها،  نظام هــا  در 
مــا نوعــی وفــاق جمعــی هــم در ارتبــاط 
وجــود  آموزش وپــرورش  اهمیــت  بــا 
چــه  را  موضــوع  ایــن  علــت  نــدارد. 

نیــد؟ می دا
ــده  ــاد ش ــأس ایج ــی ی ــه نوع  در جامع
اســت. اعتمــاد مــردم فرســایش پیــدا کرده 
اســت. به عــلاوه، جامعــه دچــار ارزش هــای 
ــد خودشــان  ــه می خواهن ــا شــده و هم بق
را ســرپا نگــه  دارنــد و در نتیجــه پــدر 
ــد  ــا می کنن ــم الق ــا ه ــه بچه ه ــا ب مادره
کــه خودشــان را ســرپا نگــه دارنــد. بــه این 
معنــی کــه بــه مدرســه برونــد و مــدرک را 
ــد  ــت بتوانن ــن وضعی ــه در ای ــد، بلک بگیرن

ــه جایــی برســانند.  خــود را ب
من اتفاقاً عضو شورای یک مدرسه هستم 
کــه به صــورت داوطلبانه در آن شــرکت 
می کنــم. پایه گذار مدرســه هــم یکی از 
دوستانم است که زندگی اش را گذاشته تا 
تنها مدرسه بسازد. در آنجا تلاش می کنند 
کــه بچه ها را با شــیوة رفتارگرایی تربیت 
نکنند و بتواننــد بچه ها را با تفکر خلاق و 
انتقادی رشد دهند و پرورش برایشان مهم تر 
است. اما متأسفانه خانواده ها گله می کنند. 
الان مدیریــت، و ما برنامه ریزان مدرســه 
مشکلمان این است که چطور خانواده ها را 
متقاعد کنیم اجازه بدهند، ما بچه هایشان 
را خــلاق تربیت کنیم. اما آن ها می گویند: 
نه، طــوری کار کنید که بچه هــا  بتوانند 
تســت بزنند. چرا؟ چون این خانواده ها در 
جامعة امروز ما زندگــی می کنند و دوباره 
می رسیم به آن سیکل های معیوب. جامعه 

در چنین شرایطی قرار دارد. 
چرا این گونه شــده اســت؟ چون جامعه 
دچــار ارزش بقا شــده اســت. بــه تعبیر 
به جای  بقــا  ارزش هــای  اینگلهــارت: 
ارزش های خودشــکوفایی قرار گرفته است. 
یعنی محکوم به زندگی معیشــتی  و ارزش 
»خود را سرپا نگه داشتن« شده ایم. در دنیا 
اساســاً آموزش خوب این نیســت که فقط 
اطلاعات به ذهن بچه ها انتقال یابد ودر آن 
انبار بشــود، بلکه این است که ذهن علمی 
بچه ها شــکوفا بشــود؛ ذهن بچه ها را انبار 

می کنیم و نه سرشار. 

 در چنیــن وضعیتــی چگونــه می تــوان 
و  مطلــوب  را  اجتماعــی  علــوم  آمــوزش 
مؤثــر کــرد؟ آســیب ها  و موانــع تدریــس 
مؤثــر علــوم اجتماعــی در مــدارس را چــه 

می دانیــد؟
 مــا به جــای کارمنــدان آموزش وپــرورش 
نیــاز  آموزش وپــرورش  کنشــگران  بــه 

مي كنیــم  و نــه سرشــار. معلــم الــف و 
ــف  ــم ال ــد. معل ــم ب را در نظــر بگیری معل
ــرورش اســت. معلمــی  ــد آموزش وپ کارمن
ــرده  ــاب ک ــغل انتخ ــک ش ــوان ی را به عن
و حقوق بگیــر یــک نظــام بوروکراتیــک 
ــاعت های  ــه س ــت ک ــار اس ــت. او ناچ اس
و  بدهــد  درس  را  تدریســش  موظــف 
چــه  کــه  نمی کنــد  تفــاوت  برایــش 
میــزان تدریــس و تخصصــش بــا هــم 
ــای  ــر چیزه ــی اگ ــتند. حت ــق هس منطب
خوبــی هــم بگویــد، تنهــا الفاظــی هســتند 
ــط  ــا در رواب ــوند. بچه ه ــه می ش ــه گفت ک
ــد  ــخره می کنن ــان او را مس ــان خودش می
ــا  ــند ت ــا می نویس ــی در ورقه ه و چیزهای
نمره شــان را بگیرنــد و بــه همیــن صــورت 
ــه  ــد ک ــه  باش ــر این گون ــد. اگ می گذرانن

ــد.  ــی نمی افت ــچ اتفاق هی
ولی اگر معلم ب کنشگر آموزش وپرورش 
باشد، یعنی حس کنشگری معلمی، و روح و 
حس معلمی و شوق آموختن و پرورش دادن  
داشــته باشــد، در کلاس می تواند کارهای 
مهمی انجام دهد. نسلی خلاق و توانمند و 
آگاه هم به حقوق و هم به مســئولیت های 
اجتماعی پرورش بدهــد. البته الان هم ما 
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از این قبیــل افراد داریم. این طور نیســت 
که وجود نداشته باشــند. شاید کم باشند، 
ولی هســتند. معلمانی هســتند که واقعاً 
تأثیرگذارند و دانش آموزانی هستند که تنها 
امیدشــان را از این معلمان می گیرند. حتی 
مشکلات خانوادگی شان را از طریق معلمان 
علوم اجتماعی دنبــال می کنند و در آینده 
نیز شهروندانی توانمند، کنشگرانی خلاق، و 
متخصصانی منتقد و سازنده خواهند بود، و 
این به دلیل تأثیر نافذی است که از معلمان 

خود دریافت کرده اند.
مدارس ما موزة آموزشی هستند و بچه ها 
احســاس می کنند که وارد موزة آموزشــی 
می شوند. الان سیستم تلفن  همراه، گیم ها و 
ارتباطاتی وجود دارند که دانش و علم هم در 
آن ها قرار دارند. علوم اجتماعی هم در همان 
ارتباطات دوســتانه از طریق این امکان های 
فنی جدید می چرخد و  مدرسه در بهترین 
حالــت چــرخ پنجم و زاید شــده اســت. 
آنچه الان در کلاس هــای ما وجود دارد، 
مفهومی اســت به نــام »ضــد کلاس« و 
»شبه کلاس«.  شبه کلاس  که همان کلاس 
کاذب است، کلاسی اســت که رفتارگرایی 
بر آن حاکم اســت. یعنی در آن دانش آموز 
حفظ می کنــد، اما فهم نمی کند. در کلاس 
ـر می کند و در کنکور هم  چیزهایی را از بَـ
بلد است تست بزند و اگر خوب این ترفندها 
را یــاد بگیرد، ظاهراً بهتر می تواند مســیر 
شــغلی اش را یا احیاناً ورودش به دانشگاه و 
چیزهای دیگر را دنبال کند.  این کلاس، یک 
کلاس ضعیف است و اثر  چندانی بر بچه ها 
ندارد. آموزش علوم اجتماعی هم طوطی وار 
است و چیزهایی هم که ما می گوییم الفاظی 
هستند که مبادله می شوند. تدریس، فعال و 
مشارکتی و تفهمی نیست. درس در کلاس 
ساخته نمی شود، بلکه از پیش  ساخته  شده 
است. کلاس به جای ساختن دانش اجتماعی 
تنها محلی برای انتقال پیام های آماده است. 
پس یکی کلاس کاذب است که در آن تنها 
کلمات و اصوات رد و بدل می شوند . یکی هم 
ضدکلاس است؛ ضدکلاس یعنی کلاسی که 
دانش آموزان بــه کلاس می آیند و می بینند 
معلم  و درسش چیزی تازه و جذاب و معنادار  
نــدارد و در نتیجه از درس و مدرســه متنفر 

می شــوند  این، ضدکلاس است. من معتقدم 
که تدریس باید مشــارکتی، فعال و همراه با 
مباحثه باشد. درس سر کلاس ساخته  شود و 
بچه ها به صورت گروهی کار کنند. دانش آموزان 

مسائل زندگی را سر کلاس بیاورند. 
اصلًا آموزش علوم اجتماعی باید یادگیری 
مبتنی بر مطالعه موردی باشد. یعنی هر جلسه 
معلم که وارد کلاس می شــود، مســئله های 
ملموس را به کمک بچه ها بــه میان بیاورد، 
نه مفاهیم خشــک و خالی. با مسئله مندی، 
به زندگی اجتماعی، ارتباطات، ســازمان ها، 
ســاختارها، نهادها و خانواده ها نگاه کند و از 
طریق موردهای واقعی در جهت توانمند کردن 
دانش آموزان گام بردارد. آنچه که در کلاس های 
علوم اجتماعی نداریم، عبارت است از: بررسی 
مســئله های واقعی جامعــه، و فعالیت های 
گروهی. کلاس محیط حمایتی برای گفت وگو، 

خلاقیت و دگرواره اندیشی نیست.
 از طرف دیگر، کتاب های درسی و برنامة 
 درسی ایراد دارند. همچنین ساختار انتخاب 
معلمان، اختیارات مدرسه، و رابطة مدرسه 
با خانواده ها همه ایــراد دارند. تنها چیزی 
که مــن در نهایت می توانم بگویم، ابتکارات 
خلاقانــه و عملکرد معلمان اســت. این از 
نقشی که نهادهای رسمی از معلمان انتظار 

دارند، متفاوت است. 

ــوم  ــه نظــر شــما آمــوزش عل ــان ب  در پای
اجتماعــی در مــدارس چگونــه می توانــد 
در  دموکراتیــک  فرهنــگ  رشــد  موجــب 
دانش آموزان و نســل آیندۀ کشــور شــود؟

 آمــوزش علــوم اجتماعــی رهایی بخشــی 
کــه بــه تغییــرات  اجتماعــی عمق ببخشــد 
ــدار و گســترش فرهنــگ  ــه توســعه پای و ب
دموکراســی  کمــک  کنــد.  دموکراســی 
بدتریــن شــکل حکومــت  اســت کــه بهتــر 
ــن  ــراد م ــا م ــت. ام ــده اس ــدا نش از آن پی
در اینجــا از دموکراســی  یــک ســبک 
زندگــی هــم هســت و اتفاقــاً فرزنــدان 
ــانه را  ــی آزادمنش ــبک زندگ ــد س ــا بای م
ــد.  ــه بیاموزن ــواده و از کلاس ومدرس از خان
دموکراســی تکنیکــی اجتماعــی بــرای 
توافــق رضایتبخــش، رســیدن بــه رضایــت 
و  اســتبداد  از  جلوگیــری  و  اجتماعــی، 

خطــر اســت. منظــور مــن از پــرورش 
فرهنــگ  یعنــی  دموکراســی  فرهنــگ 
ــلاف  ــن اخت ــر در عی ــا همدیگ ــتن ب زیس
نظــر و تفاوت هــا در ســبک زندگــی. یعنــی 
احتــرام متقابــل و رعایــت حقــوق همدیگر. 
ــری از  ــز ب ــی صلح آمی ــک زندگ ــی ی یعن
خشــونت. از طریــق گســترش مهارت هــای 
مســئله،  ،حــل  رواداری  گفت وگــو، 
ــی.  ــای گروه مشــارکت در کلاس، و کاره
ــوش  ــوزان را گ ــد دانش آم ــه نق ــی ک معلم
بدهــد و در کلاس امــکان خوداظهــاری 
ــراد  ــا  اف ــد ت ــم کن ــوزان را فراه دانش آم
فرهنگ هــای  و  دیدگاه هــا  بــا  بتواننــد 
متفــاوت در کنــار هــم زندگــی رضایتبخش 
ــند. در  ــته باش ــده داش ــم افزاین ــر وه پرثم
ــه  و  ــه مدرس ــان ب ــا امیدم ــال تنه ــر ح ه
یادگیــری و بــه کنــش معلمــان و ابتــکارات 
آن هــا بــرای ســاختن نســلی شایســته 

ــت. اس

با تشكر از شما كه وقتتان را در اختیار ما 
قرار دادید. 

آموزش علوم اجتماعی باید یادگیری 
مبتنی بر مطالعه موردی باشد. یعنی 

هر جلسه معلم که وارد کلاس می شود، 
مسئله های ملموس را به کمک بچه ها به 
میان بیاورد، نه مفاهیم خشک و خالی. 

با مسئله مندی، به زندگی اجتماعی، 
ارتباطات، سازمان ها، ساختارها، 

نهادها و خانواده ها نگاه کند و از طریق 
موردهای واقعی در جهت توانمند کردن 

دانش آموزان گام بردارد
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